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C I N E M A

سینما 10

 تفاهم‌نامه سینمایی
 بین ایران و ازبکستان

یادداشت تفاهم همکاری مابین سازمان امور 
فرهنگ  وزارت  بــصــری  و  سمعی  و  سینمایی 
و ارشـــاد اســامــی جــمــهــوری اســامــی ایـــران به‌ 
نمایندگی محمد خزاعی و سازمان سینمایی 
وابسته به وزارت فرهنگ جمهوری ازبکستان 
به نمایندگی فردوس عبدالخالق‌اف در زمینه مبادلات و همکاری‌های سینمایی امضا 
، با توجه به  شد. بر این اساس، تبادل، نمایش و عرضه تجاری آثار سینمایی یکدیگر
ظرفیت‌های موجود و قوانین و مقررات کشورهای متبوع؛ دعوت متقابل به رویدادهای 
سینمایی )جشنواره‌ها و...( در هر دو کشور و فراهم‌آوردن امکانات لازم جهت تسهیل 
گران؛ تسهیل ارتباط، تبادل و مشارکت نیروهای  شرکت و حضور فیلمسازان و سینما
کشور در پــروژه‌هــای سینمایی، تبادل دانــش فنی و تخصصی و تبادل  تخصصی دو 
استاد و دانشجو در حوزه سینما، تولید فیلم‌های مشترک از جمله بلند، مستند، کوتاه 
و انیمیشن در زمینه‌های تاریخ مشترک، فرهنگ و آداب و رسوم دو کشور و تشویق از 
، برگزاری هفته‌های فیلم مشترک و تأمین رعایت کپی‌رایت برای آثار سینمایی  این کار

مهم‌ترین محورهای حوزه همکاری در این تفاهم‌نامه است./ تسنیم

»زاج« در جشنواره کانبرای 
استرالیا‌

کــارگــردانــی  و  نویسندگی  بــه  »زاج«  کــوتــاه  فیلم 
جواد‌گنجی و تهیه‌کنندگی بهنام آذرپور و جواد 
گنجی به بیست و هشتمین دوره جشنواره فیلم 

کوتاه کانبرای استرالیا راه پیدا کرد.
کوتاه  فیلم  جشنواره  دوره  هشتمین  و  بیست 
کانبرا، پایتخت استرالیا برگزار می‌شود و  آذر در شهر  آبــان تا ۵  کانبرای استرالیا ۱۹ 
کوتاه زاج آمده است:  کرد. در خلاصه داستان فیلم  برندگان خود را معرفی خواهد 
در هیاهوی وارونگی انسانیت، در پیچ و تاب بی‌اعتمادی گم شده‌ایم. در این فیلم 
، نگار فرنود و  کسار سارینا ترقی، محمدمسعود گنجی، کیوان علی‌محمدی، حامدخا
؛ تدوین:  بهار بهمن‌پور ایفای نقش کرده‌اند. بخشی از عوامل این فیلم کوتاه عبارتند از
: بهمن اردلان، طراح گریم: محسن دارسنج، مدیر تولید:  گذار عماد خدابخش، صدا
: وحید ملک‌محمدی، طراح صحنه و لباس: زهرا صمدی،  امیر اسکندری، فیلمبردار
: حسن کرامتی، برنامه‌ریز و دستیار اول کارگردان: افشین علیزاده، منشی  صدابردار
صحنه: آنیتا فیروزبخت، دستیار کارگردان: نرگس احمدی، گروه تدارکات: سیدمجید 
حسینی، سعید زحمتکش، روح‌ا... غفارزاده و رضا رخ و عکاس: سمیه جعفری./ ایلنا 

محبوب همه نسل‌ها 
که  امـــروز 10 مهرماه تولد 65 سالگی مــردی اســت 
همه ما صدای او را برای صداپیشگی عروسک‌های 
خاطر  به  و...  کپل  پسرخاله،  مثل  خاطره‌انگیزی 
داریم. حمید جبلی در سال 1337 در تهران به دنیا 
آمد و وقتی نوجوان بود با فعالیت در کانون پرورش 
فکری کودکان و نوجوانان فعالیت خود را شروع کرد. 
جبلی البته علاوه بر صداپیشگی و عروسک‌گردانی 
از جمله جــاده‌هــای سرد،  در فیلم‌های بسیاری 
ــادر، دیــگــه چــه خــبــر؟ و دلــشــدگــان ایــفــای نقش  مـ
کرده است. بی‌تردید دوستی و همکاری او با ایرج 
دو  هــر  کــاری  کارنامه  در  نقطه‌عطفی  طهماسب 
آنها محسوب می‌شود. ترکیب آنها بارها در سینما 
و تلویزیون توانسته در جذب مخاطب کمک کند 
و فیلم‌های‌شان را در ردیـــف رکـــوردهـــای فــروش 
گر بگوییم  سینمای ایران قرار دهد و بیراه نیست ا

او دوست شیرین چند نسل است.

نگاه رویداد قاب

خبر 

فیلم سینمایی شهرک به نویسندگی و کارگردانی علی حضرتی 
بین‌المللی  حضور  نخستین  در  سرتیپی  علی  تهیه‌کنندگی  و 
خود توانست جایزه ویژه هیات داوران دهمین دوره جشنواره 
تریپولی لبنان را از آن خود کند. این جشنواره که گفته می‌شود 
یکی از مهم‌ترین رویدادهای سینمایی کشور لبنان است از ۳۰ 
شهریور تا ۷ مهر در لبنان برگزار شد و آثاری از کشورهای مختلف 
، تونس و... در آن به رقابت  از جمله آمریکا، فرانسه، تایلند، مصر

پرداختند. پخش بین‌المللی فیلم سینمایی شهرک به عهده 
کمپانی  DreamLab Films به مدیریت نسرین میرشب است و 
ساعد سهیلی، کاظم سیاحی، مهتاب ثروتی، همایون ارشادی، 
رویـــا جــاویــدنــیــا، شــاهــرخ فــروتــنــیــان، مرتضی ضــرابــی و ساقی 

حاجی‌پور در این فیلم حضور دارند.
 شهرک فضایی متفاوت، عاشقانه، رازآلــود و معمایی را مدنظر 
قرار داده و داستان نوید فلاحتی، جوان علاقه‌مند به بازیگری 

که در تست یک فیلم سینمایی بــزرگ قبول  را روایــت می‌کند 
می‌شود و برای پیوستن به این پروژه و رسیدن به آرزوی دیرینه 
خود یعنی بازیگرشدن، باید شرایط ویژه و تمرین‌های روحی و 

روانی گروه بازیگران در شهرکی ایزوله‌شده را بپذیرد.
این فیلم در چهلمین دوره جشنواره فیلم فجر در رشته بهترین 
جلوه‌های ویژه میدانی، بهترین فیلمبرداری و بهترین تدوین 

نامزد دریافت جایزه شد./ هنرآنلاین 

»شهرک« برنده جایزه 
جشنواره تریپولی 

اصلاح مسیر ۴۰ ساله سینمای ایران
جهانی  چگونه  ایـــران  سینمای 
ــود؟ حــتــمــا در خــبــرهــا  ــ ــی‌شـ ــ مـ
ــان  ــنــدگ ــمــای ــه ن ــ خــــوانــــده‌ایــــد ک
ــران، در  ــ ــ مــدیــریــت ســیــنــمــای ای
ــی دعـــوت مــســئــولان فرهنگی  پ
ازبکستان، همین روزهــا در این 
کــنــون  ــرنــد. تــا کــشــور بــه‌ســر مــی‌ب
بوده  سفر  ایــن  حاصل  مشترک،  تولیدات  معاهده  امضای 
است و ... از جمله مهم‌ترین تلاش‌های مدیریت سینمایی 
گذشته، تغییر مسیر سینما از غرب به سمت  طی یک‌سال 
شرق بوده‌است. تلاش مدیران سینما در دولت‌های پیشین 
ــره تنگ داخــلــی، طی  بــرای جهانی شــدن و بــرون‌رفــت از دای
گذشته همواره به حضور در فستیوال‌های خارجی  ۴۰ سال 
)خصوصا غربی( ختم می‌شده‌است. بنیاد سینمایی فارابی 
به‌جای برنامه‌ریزی‌ استراتژیک و تاثیر‌گذاری بر روند تولیدات 
کیفی  کمی و  داخلی به منظور بومی‌سازی و افزایش سطح 
گران داخــلــی، همه‌ هــم و غــم‌شــان حضور ســالانــه در  تماشا
)مثلا( جشنواره کن بوده است. اینان غافل از این‌که سینمای 
یک کشور تا بومی و ملی نباشد و تا در درجه اول مورد وثوق 
جماعت داخلی قرار نگیرد، هرگز راه به دل مخاطبان دنیا نیز 
پیدا نمی‌کند، سمت و سویی به فیلم‌هایی داشتند که اساسا 
آثـــار ضــد مخاطب محسوب مــی‌شــد. از ســوی دیــگــر همان 
غربی  پذیرنده‌های  متوجه  نیز  بیرون  به  نگاه  حداقل‌های 
بود، آن‌هم نه در قالب تولیدات مشترک بلکه گرفتار در چنبره‌ 

سیاست‌های با مطامح استعماری بودند. 
جهانی بودن و خصوصا مقوله‌ای تحت عنوان تولید مشترک، 
ــت،  ــا مــرزبــنــدی شــنــاخــتــه‌شــده‌ای اس کــامــا تــعــریــف شـــده ب
گذشته منافات داشت.  کم  که با سیاست‌های حا رویکردی 
زعامت  تحت  ایــران  سینمای  جهانی  سیاست‌های  نتیجه 
نیاورد،  همراه  به  کامی  نا جز  حاصلی  پیشین،  دولتمردان 
شکستی که علاوه بر هزینه‌های تحمیلی، سالن‌های نمایش 
گر کرد و ... اما آنچه توسط مدیریت کنونی  را نیز خالی از تماشا
پی‌گرفته مــی‌شــود، بی‌تردید اصولی و مطابق رونــد و روالــی 
کله سیاست‌های در ارتباط با  است که باید خیلی زودترها شا
بیرونی‌ها را تشکیل می‌داد. البته توفیق و تداوم این وضعیت 
به خیلی از پارامترها مربوط اســت، ولی نوع مــراوده و ایجاد 
کید  این مناسبات حتما درست و قابل دفاع است. تعیین و تا
براین موضوع ازاین جهت است که رابطه با شرق و کشورهای 
از نظر فرهنگی و خصوصا مذهبی نزدیک به ایران را سرلوحه 
قرار می‌دهد. در عین این‌که همه موارد در میدان نیاز طرفین، 
کمیت مولفه و منافع استعماری برنامه‌ریزی و دنبال  بدون حا
می‌شود. ازهمین‌روست که وزیر فرهنگ ازبکستان در ملاقات 
بــا رئیس ســازمــان سینمایی ضمن اشـــاره به‌این‌که ایـــران و 
هستند،  اســام  جهان  مهم  تمدنی  پایتخت  دو  ازبکستان 
بر‌ساخت فیلم‌های تاریخی درباره شخصیت‌ها و مشترکات 
بین دو کشور اصرار دارد. این شخصیت ازبک با دریافت این 
نکته که سینما وسیله موثر و مهمی در زمینه حافظه جمعی 
مــردم اســت، ظرفیت بــزرگ و توانایی سطح بــالای سینمای 
ایران را به منظور بازسازی و تحریفات استعماری صورت گرفته 
برکشورش مد نظر قــرار می‌دهد و به تعدادی از چهره‌های 
معروف ازبکستان اشاره می‌کند که قابلیت فیلم شدن را دارند. 
واقعیت این است که سینمای ایران از نظر امکانات مختلف، 
گریم،  خصوصا قدرت و توانایی تکنیسین‌های فیلمبرداری، 
جلوه‌های ویــژه میدانی و بصری، نیروهای انسانی هنرمند 
که می‌تواند نیازهای  و... از رشد مثال‌زدنی برخوردار است 
کند. آنچه سینمای  کشورهای منطقه و خاورمیانه را تامین 
ایــران را رنج می‌دهد، بیکاری عوامل صاحب صلاحیت آن 
است؛ واقعیتی که متاثر از غیبت مخاطبان انبوه در سالن‌های 
سینماست. بنابراین تعامل با کشورهای همسوی فرهنگی، 
سیاسی و مذهبی گشایش غیرقابل کتمانی دراین زمینه است 
و ...  بالاخره این‌که رابطه دو طرفه منجر به جهانی شدن، جز با 
تداوم رابطه و اصرار براصلاح مسیر غلط ۴۰ سال گذشته راهی 

دیگر وجود ندارد.

محمد تقی فهیم    |       منتقد سینما
دوشنبه‌نوشته‌ها

مشکل همیشگی فیلمنامه
اجتماعی  گــونــه  در  ساخته‌شده  فیلم‌های  آشــفــتــه‌بــازار  در  بــی‌مــادر 
و  بهتر  فیلمنامه  گــر  ا دغدغه‌مند،  و  نوگرا  به‌ظاهر  درونمایه‌هایی  با 
انتخاب  و  داشـــت  شخصیت‌پردازی  عرصه  در  بــه‌ویــژه  منسجم‌تری 
بازیگران و بازی‌گرفتن از ایشان با وسواس بیشتری صورت می‌گرفت، 
می‌شد آن را لااقل در رده ملودرام‌های روانکاوانه متوسط رو به بالا قرار 
داد. ولی متاسفانه فیلم در وضع کنونی‌اش تاثیری ناچیز بر مخاطبانش 

برجای گذاشته و پس از مدتی کوتاه به دست فراموشی  سپرده می‌شود.

برش

ــادر« اولـــیـــن ســاخــتــه مرتضی  ــ ــی‌م ــ  »ب
ــرای  ــ ــی، مـــضـــمـــون جــــــــذاب بـ ــمــ ــاطــ فــ
اجتماعی  ملودرام‌های  علاقه‌مندان 
ــدارد. اگرچه بسیاری از آنها مثل  کم ن
نازایی، رحم‌ اجـــاره‌ای، حس مادرانگی 
تاکنون  طبقاتی،  هولناک  اخــتــاف  و 
ــران به کــار گرفته  بارها در سینمای ای
ــان و  ــ شـــده‌اســـت، ولـــی هــنــوز هــم اگـــر فیلمنامه درســـت و درم
پرداخت‌شده‌ای در میان باشد، می‌شود فیلم خوب و جذاب با 
بهره‌‌گیری از همین مضامین به‌ظاهر کلیشه‌ای ساخت و کارنامه 
سینمای اجتماعی ایران را غنی‌‌تر کرد. ولی بی‌‌مادر با آن‌که تقریبا 
همه این مضامین را به نوعی در پیکره فیلمنامه‌اش جای داده 
است، ولی به‌دلیل جدی‌نگرفتن اصول اولیه پرداخت فیلمنامه 
و به‌ویژه شخصیت‌پردازی و گسترش قصه، در جذب مخاطبانش 

و تاثیرگذاری روی آنان ناموفق است.

    حرکت حساب شده

ــان و دیــگــری  ــ مـــرجـــان و امــیــرعــلــی، یــکــی پــزشــک زن
ــان بــرای  ــپــزشــک، صــاحــب فــرزنــد نــمــی‌شــونــد. آنـ روان
بچه‌‌دار‌شدن راهکار رحم اجاره‌ای را انتخاب می‌کنند 
که به‌طور طبیعی شخصیت دیگری را به شخصیت‌های 
، زنی رنج‌کشیده که به‌دلیل  اصلی اضافه می‌کند. مهروز
نیاز مالی و تامین هزینه‌های پیوند کلیه فرزندش تن 
به این کار می‌دهد، حالا باید تبعاتش را هم در زندگی 
خودش و هم در ارتباط با مرجان و امیرعلی تحمل کند. 
قصه، حالا سه ضلع اصلی دارد که هرکدام دنیای ذهنی 
گر هرکدام از آنها درست معرفی  خودشان را دارنــد و ا

کنش منفی مخاطب و قطع  نشوند و به باور مخاطب ننشینند، فیلم با وا
گی‌های بی‌مادر  ارتباط او با کلیت اثر روبه‌رو می‌شود که برای فیلمی با ویژ

کامی بزرگی به‌شمار می‌آید. نا
امیرعلی  و  دارنـــد  فرزند اختلاف‌نظر  بر سر داشتن  ابتدا  از  زوج قصه، 
بــرای نداشتن فرزند فلسفه‌بافی هم می‌کند ولی بــرای بار دوم در برابر 
تقاضای همسرش تسلیم می‌شود و به رحم‌ اجــاره‌ای رضایت می‌دهد. 
از آنجا که هنوز مرجان و امیرعلی را به‌خوبی نمی‌شناسیم، اصرار مرجان 
برای بچه‌دار شدن آن‌قدر در متن فیلم جا نمی‌افتد و مخاطب باورش 
نمی‌کند که وقتی موضوع رحم اجاره‌ای و موافقت امیرعلی با آن به میان 
آمد، بتواند به‌عنوان رکن مهم پیرنگ اصلی، قصه را جلو ببرد و جذابیت 
ایجاد کند. به تعبیر بهتر، زنجیره منسجم روایتی به‌وجود نمی‌آید که در 
ادامه قصه با ورود شخصیت‌های جدید و به‌ویژه مهروز گسسته نشود. 
هر اتفاق و شخصیت تــازه‌ای که در ادامــه شاهد آن هستیم، به‌واسطه 

کشش تـــازه‌ای برای  ــان شخصیت‌پردازی در اثــر نمی‌تواند  سستی ارک
جذب مخاطب ایجاد کند و به‌همین‌دلیل مرجان و امیرعلی، مهروز و 
برادر لمپنش و دیگران بدون آن‌که منطق استخوان‌دار و قابل‌دفاعی 

در پس رفتارهای‌شان دیده شود، تصمیم‌های جدید می‌گیرند ولی 
قصه و روایت اصلی همچنان در پله اول مانده و درجا می‌زند. چون 

موتور محرکه قوی و درخور اعتنایی ندارد.

    راست یا دروغ؟

کــه قــرار  کید روی فاصله‌طبقاتی خــانــواده مــرجــان و مــهــروز  تا
است با حضور برادری که با پرورش سگ روزگارش را به‌سختی 
ــت، تلخ و  کلیه اس کــه محتاج پیوند  مــی‌گــذرانــد و نوجوانی 
سیاه‌تر از همیشه هم جلوه کند، چیز تازه‌ای به اثر نمی‌افزاید 
و کمکی به پرداخت دراماتیک آن نمی‌کند. مرجان به‌رغم 
ادعاهای اولیه‌اش و اخطارهای امیرعلی، به مرور بازهم 
در برخورد با موضوع رحــم اجـــاره‌ای کم مـــی‌آورد و اصــرار 
می‌کند که مهروز جنین را سقط کند 

و آن‌هـــم بــه بهانه خطر مــرگ بــرای 
مــادر کــه بــازهــم بــرای مخاطب جا 

نــمــی‌افــتــد کــه آیـــا مــهــروز به‌عمد 
موضوع مسمومیت حاملگی را 

که سقط نــوزاد  پیش می‌کشد 
ــا واقــعــا  کــنــد ی منطقی جــلــوه 

پــای مــرگ و زندگی در‌میان 
ــت. در جایی مــرجــان و  اس
ریسک  ــاره  ــ درب همکارش 
بالای ادامه روند حاملگی 
، تبادل‌نظر می‌کنند  مهروز
که می‌تواند نشانه‌ای برای راستگویی مرجان 

بــاشــد؛ ولــی از ســوی دیگر زایــمــان طبیعی رخ مــی‌دهــد و مــهــروز بــدون 
کوچک‌ترین مشکل جسمانی وضع‌حمل می‌کند و با پای خودش و بدون 

هرگونه ممانعتی بیمارستان را ترک می‌کند!

    فقط طرح موضوع

مرگ فرزند مهروز زیر عمل پیوند کلیه زمینه مناسبی را برای ایجاد فضایی 
تازه و پرکشش در درام اثر ایجاد می‌کند ولی متاسفانه این امکان جدید 
هم جدی گرفته نمی‌شود. بعد از خروج مهروز از شوک مرگ فرزند، علاقه 
کنش مرجان  او به امانتی که در رحم دارد، گره تازه‌ای ایجاد می‌کند، ولی وا
و امیرعلی در برابر مهر مــادری مهروز نسبت به نــوزاد تازه‌به‌دنیاآمده 

بـــــــراســـــــاس هـــــمـــــان ضــــعــــف در 
به  قبلا  که  شخصیت‌پردازی 

آن اشاره شد و باورنشدن آنان و رفتارهای‌شان توسط مخاطب، منطقی 
به نظر نمی‌رسد. تکلیف فیلمساز با مرجان و امیرعلی کاملا روشن نیست. 
تردیدهای مرجان دربــاره ادامه روند بــارداری مهروز و برانگیخته‌شدن 
با مهروز همآن‌قدر فاقد  امیرعلی  رفتار  نــوع  برابر  او در  حسادت‌های 

پس‌زمینه و مقدمه است که اشتیاق عجیب امیرعلی 
به فرزند مهروز و وقت‌گذاشتن‌هایش برای بازی با او و 
جلب توجه مهروز. احتمالا قرار بوده این‌گونه نتیجه 
در  امیرعلی  عتاب‌آلود  برخورد  سکانس  که  بگیریم 
اوایل فیلم با بیماری که به همسرش خیانت می‌کند 
بــا مــهــروز و فرزندش  و رفــتــار سوال‌برانگیز امیرعلی 
گهانی جلسه  ــرک‌کــردن تلخ و نا مــقــدمــه‌ای بـــرای ت
کید فیلمساز  عمومی امیرعلی با مخاطبان است و تا
که یک روان‌شــنــاس هم می‌تواند در  بر اشتباهاتی 
زندگی شخصی‌اش داشته باشد؛ ولی همه اینها صرفا 

در حد طرح موضوع باقی می‌ماند.

    پایان بی‌مقدمه

کنش پایانی مهروز به موضوع به‌دنیا‌آمدن نوزاد امانتی‌اش با توجه به  وا
این‌که وزن درام روانکاوانه در متن اثر با وجود یک شخصیت روان‌شناس 
باید بسیار بالاتر از آثار مشابه می‌بود، مقدمه‌چینی قابل باوری ندارد. 
پس از باور تدریجی مرگ، نوبت به ارتباط عاطفی با جنین در رحم و بعد 
نوزاد به‌دنیا‌آمده می‌رسد که آن‌هم ایجاد می‌شود و نگرانی‌های مرجان و 
امیرعلی به‌عنوان والدین واقعی نوزاد هم طبیعی است، اما این‌که مهروز 
گهان تصمیم می‌گیرد در پایانی که بین باز و بسته بودن در نوسان  نا
کند مقدمه‌چینی و پرداختی  ــوزاد بیمارستان را تــرک  اســت، بــدون ن

شخصیت‌های  بــا  متناسب 
ــر و رفــتــارهــای‌شــان  مــوجــود در اث
نــدارد و به‌همین‌دلیل هم حتی نمی‌توان 
که در سراسر فیلم  نگاهی انتزاعی به آن داشت، چرا
بستری برای این نوع نگاه از سوی فیلمساز و فیلمنامه‌نویس 

ایجاد نمی‌شود.

    ضعف بازی‌ها

 بازی‌ها در بی‌مادر یکی از نقاط ضعف عمده آن است. انتخاب امیر آقایی 
برای نقش روان‌شناس با توجه به وجود سابقه ایفای نقش‌های درونگرا 
گی  در کارنامه امیر آقایی ــ نمونه مهمش »بدون تاریخ بدون امضا « ــ ویژ
جدید و مثبتی برای او و فیلم به‌شمار نمی‌آید. بازی 
ضعیف و عجیب میترا حجار در نقش مرجان هم جای 
گی درخور تامل در بازی‌های  سؤال دارد. شاید تنها ویژ
فیلم، بازی درونی و درخور تامل پردیس پورعابدینی 
کــه بــا توجه بــه ضعف عمومی  در نقش مــهــروز باشد 

بازی‌ها در فیلم، کمک زیادی به ارتقای اثر نمی‌کند.

    کارگردانی امیدوارکننده

نماهای  در  به‌ویژه  فیلم  چشم‌نواز  قاب‌بندی‌های   
داخــلــی خــانــه امیرعلی و مــرجــان و انــتــخــاب درســت 
دمای رنگ به‌عنوان یکی از عوامل مهم فضاسازی در 
اثــر متناسب با اوضــاع حسی و عاطفی شخصیت‌ها، 
محصول تلاش مسعود سلامی، فیلمبردار باتجربه فیلم و برتری محسوس 
فیلم در عرصه کارگردانی است. فیلمساز در سکانس‌هایی سعی می‌کند با 
انتخاب قاب‌ها و میزانسن‌های فکرشده، بخشی از ضعف‌های فیلمنامه 
را بپوشاند. در سکانس قهر مهروز و پیاده‌شدنش در بزرگراه، حرکت مهروز 
با چادری که دستخوش وزش باد است، روی پل عابر پیاده و بازگشت او و 
بعدها نمای دورشدن مهروز از دوربین در نمای پایانی فیلم و میزانسن‌ها 
به‌ویژه در خانه مرجان، نشان از حضور کارگردانی می‌دهد که تصویر در 
سینما را می‌شناسد و فقط باید با وســواس بیشتر در نوشتن یا انتخاب 

فیلمنامه، جایگاه خود را در سینمای ایران تثبیت کند.

بی‌مادر نشان از حضور 
کارگردانی می‌دهد 
که تصویر در سینما 
را می‌شناسد و فقط 

باید با وسواس بیشتر 
در نوشتن یا انتخاب 

فیلمنامه، جایگاه خود را 
در سینما تثبیت کند

« ساخته مرتضی فاطمی  نگاهی به فیلم »بی‌مادر

قربانی شخصیت‌های 
پرداخت‌نشده 

یکی از نقاط ضعف عمده 
فیلم بی‌مادر بازی‌های 

سه شخصیت اصلی 
فیلم است که ویژگی 
جدید و مثبتی برای 
فیلم ندارند و کمک 
زیادی به ارتقای اثر 

نمی‌کنند

گروه فرهنگ و هنر

سیدمحمد سلیمانی


